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 چکيده

. هاي منحصر به فرد چینش کلام در متون برجسته و هنري استشناسي گفتماني در پي بررسي زیبایينظریۀ سبک

شناسي گفتماني، نگرشي است در باب رابطۀ محتواي متن با بیرون متن، که مستقیما تحت نفوذ اندیشۀ میشل سبک

پیوستار معنایي، سبک : هاي ادبي به مقولاتي فراتر از جمله، مانندشناختي، در متناین برخورد زبان. جود آمدفوکو به و

سبک نحوي . پردازدها ميها و جملهنحوي جمله ها ، کنش گفتاري، بافت، نظم ساختارهاي خودِ متن و بسامد کنش

اي یوستار معنایي و بافت موقعیتي برقرار کرده است؛ به گونهگفتاري سورۀ عبس، رابطۀ مستقیمي را با پ ها و کنشجمله

یابد و نکتۀ دیگر، اینکه با تطبیق ها و کنش گفتاري آن نیز تغییر ميکه با تغییر بافت موقعیتي، سبک نحوي جمله

 بلاغتشرط اصلي را توجه به اقتضاي حال  که بلاغت کلاسیک عربي در علم معاني ها و سبک نحوي جمله ها باکنش

در این . اندهاي کلامي کاملا درست و به جا با مقتضاي حال به کار رفتهباشد و کنش، در یک راستا ميشمرده شده است

هاي کلامي، پیوستار توان به عوامل موثر محیطي در نازل شدن این سوره و تاثیر عوامل محیطي بر کنشجستار، مي

تري از نازل شدن سورۀ عبس که به سبک و بهتر جویا شد و به درک صحیحدستوري و معنایي به کار رفته در جملات را 

 . اي نازل شده است، دست یافتسیاق ادبي ویژه

 .شناسي گفتماني، سبک نحوي، کنش گفتاري، میشل فوکوقرآن کریم، سورۀ عبس، سبک :واژگان کليدی
 

 مقدمه-1
اش زاده که در ارتباط با موقعیت و بافت اجتماعي زمانه شوداي براي هدفي خاص نوشته ميهرگونه اثر و نوشته     

قرآن کریم یکي از متوني است که طي بیست و سه سال و در . شده و با فرهنگ و ادب آن زمان، نیز در رابطه است

 توان در چینش کلمه ها و جملهرابطه با مردم و اجتماع آن زمان نازل شد و تاثیر فرهنگ و اجتماع را به وضوح مي

هاي انسان، ترین شگفتيخداوند متعال براي آنکه پیام وحي را به انسان منتقل نماید، از عجیب. هاي آن مشاهده کرد

رو، هر کس به مطالعۀ اعجاز قرآن بپردازد و در یعني زبان استفاده نمود و قرآن کریم را به زبان عربي نازل کرد؛ از این

مانند کلام اند، در خواهد یافت، و به ویژگي بيشناسان بدان رسیدهبانآن دقت نظر نماید، قطعا حقایقي را که ز

-یابد که کلام خداوند در اداي روشنِ معنا، از تمامي روشبرد و در ميخداوند که در قرآن به کار رفته است، پي مي

ز ارتباطي شگرف سبک شکوهمند و تاثیرگذار قرآن، آن را به متني تبدیل ساخته که ا. تر استهاي کلامي بلیغ

رو، تحلیل و بررسي قرآن کریم از قدیم وجود نهد؛ از اینبرخوردار است که بر دل و جان انسان تاثیري ژرف مي

هاي نوین و هاي گذشتگان بوده است و امروزه با طرح نظریهداشته است و توجه به جزئیات متن آن، یکي از بررسي

تر متون معرفي شده که هاي متعددي براي مطالعۀ علميکاوي، روشگفتمانشناسي و هاي جدید در زبانارائۀ دیدگاه

شناسي گفتماني است ها، نظریۀ سبکپردازند؛ یکي از این دیدگاهها به تحلیل متون ميگیري از آنمحققان با بهره

: 3131مکاریک، : ک.ر)ریزي شده استپایه 1«میخاییل باختین»و  2«ژاک دریدا» ،3«میشل فوکو»هاي که براساس نظریه

263-261) . 

را بر اساس این « عبس»شناسي گفتماني و موارد مرتبط به آن پرداخته و سورۀ این مقاله به تحلیل نظریۀ سبک     

کاوي به صورت هدفمند براي مخاطب مورد استفاده قرار گیرد، به براي اینکه این گفتمان. کندنظریه بررسي مي
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-متني و درونها در این سوره، با توجه به عوامل برونگفتهها و رابطۀ بین پاره فتاري جملهگزینش جمله ها، کُنشِ گ

 . متني که بر ساختار گفتماني سوره تاثیر نهاده، پرداخته شده است

بافت موقعیتي بر سبک و : هاي زیر پاسخ داده شودهدف از بررسي این سوره با این نظریه، آن است که به سوال     

هاي کلامي آیات، با مقتضاي حال که در بلاغت عربي ذکر شده، همسو وب سوره چه تاثیري گذاشته است؟ کنشاسل

و مطابقت دارد؟ سبک نحوي جمله ها از عهدۀ بیان معنا و منظور گوینده به خوبي برآمده است و تا چه اندازه با 

ارتباط سبک نحوي جمله ها تا چه اندازه با هم  ها بامطلب مورد نظر همسو بوده است؟ کم و زیاد بودن بسامد کنش

تري توان به فهم دقیقهاي گفتاري و سبک نحوي جمله ها، مي؟ و در پایان با مشخص کردن بسامد کنشداشته اند

آید که هر روز از متوني به شمار مي قرآن کریم. از نازل شدن سوره و کنشِ خداوند متعال نسبت به موضوع، پي برد

از جمله تحقیقات صورت گرفته . گیردمي انجامآن  معنایي و لغوي در بافت نویني هايا و پژوهشهنگرش ،هاتحلیل

رضا شکراني و دیگران، )« کاوي و چگونگي کاربست آن در مطالعات قرآنيبررسي روش گفتمان»: مقالات توان بهمي

تحلیل »؛ (31-322م انساني، شمارۀ اول، صص پورتال جامع علو-، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي3131

، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبان 3132محمد تقي طیب، )« (بحثي گفتماني پیرامون قرآن خدا)کلام خدا 

هاي قرآني، ، فصلنامۀ پژوهش3131موسي صدر، )« فلسفۀ مردانه بودن گفتمان قرآني»؛ و (361-333شناسي، صص 

خلُود العموش، ترجمۀ )« (بررسي زبان شناختي پیوند متن و بافت قرآن)گفتمان قرآن » هاي؛ و کتاب(47-33صص 

، 3131الرئوفي، حسین عبد)« (تحلیل زباني)شناسي قرآن کریم سبک»و ( نشر سخن: ، تهران3133حسین سیدي، 

قرآن را با این نظریه هاي ذکر شده، همگي راه و شیوۀ بررسي تمامي مقالات و کتاب. اشاره کرد( نشر سخن: تهران

اند؛ اما مقالۀ حاضر، نخستین پژوهش به این اند و به مطالعۀ موردي، در یک سورۀ مشخص نپرداختهمعرفي کرده

سبک و سیاق است که یک سورۀ قرآن را به صورت کامل، مورد بررسي قرار داده و به عنوان موردي، به سوره عبس 

 .پرداخته است

 .مۀ آیات قرآن کریم، از ترجمۀ طاهر صفارزاده استفاده شده استشایان ذکر است که در ترج

 

 شناسی گفتمانینظریۀ سبک -2
اند؛ لذا در مباحث توجه داشته« لکلّ مقامٍ مقالٌ» علماي بلاغت از قدیم به پدیدۀ بافت از خلال این عبارت دقیق      

م در باب حُسن و قبول، بنا به مناسبت کلام با خود به ایدۀ ارتباط ساخت با بافت پرداختند و معیار سنجش کلا

بلاغت کلام همان مطابقت آن با مقتضاي : گویدالعلوم چنین ميمقتضاي حال بوده است که سکاکي در کتاب مفتاح

یعني موقعیت نکره با موقعیت معرفه، موقعیت اِطلاق با موقعیت تقیّد، موقعیت . باشدحال به همراه فصاحت آن مي

و بالاخره خطاب باهوش ... موقعیت تاخیر، موقعیت ذکر با موقعیت حذف و موقعیت فصل با موقعیت وصل و تقدیم با 

متن سکاکي پرده از رابطۀ متن با بافت شرایط و طبیعت رخدادهاي . (41: تاسکاکي، بي)« با خطاب کودن متفاوت است

دارد و رابطۀ سطح عقلي و سبک گفتار پرده بر ميهاي کلام چنین رابطۀ بافت با شیوههمراه با رخداد کلامي و هم

هاي فرهنگي ما در زبان فارسي و حوزه( Discourse)اصطلاح گفتمان . سازدگوینده با طبیعت گفتمان را آشکار مي

و ادب  شناسي اسلاميدر سنت زبانمدت زمان اندکي است که کاربرد گسترده پیدا کرده است؛ اما این اصطلاح، 

« مقال»و « وعظ و خطابه»، «گفتار»به  به صورت علم خطابه و بلاغت محقق شد و طور که گفته شد،همان ،عربي

هاي ضمني و التزامي، ارادۀ قرائن حالیه و مقالیه، دلالت :بود که مفاهیمي چون در قالب همین علمترجمه شد و 

 .(4: 3133العموش، : ک.ر)شکل گرفت... جدي و استعمالي و 

ت؛ تا شناسي اروپایي و آمریکایي وارد شد و روز به روز گسترش یافبه زبان ،دهۀ هفتاد قرن بیستم این مفاهیم در 

هاي این اصطلاح یکي از دانش. در ادب غرب بوجود آمد( Discourse stylistics)شناسي گفتمانياینکه سبک



ه چگونگي تکوین معنا را توضیح پردازد و براي آن کشناسي است که به مطالعۀ ساختارهاي متون ميجدید زبان

در این بررسي ادبي، دو مکتب بزرگ وجود ». کندفرهنگي متون را بررسي مي -هاي زباني و اجتماعيدهد، ویژگي

گون ارتباط شفاهي استوار کرده و دوم مکتب آمریکایي، که مطالعه را بر اشکال گونه-دارد؛ نخست مکتب انگلیسي

مکتب فرانسويِ این  (.261: 3131مکاریک، )« بر اساس متون مکتوب بنیان نهاده استکاوي را فرانسوي، که گفتمان

رویکرد، بر پایۀ آثار میشل فوکو، اساساً و نه منحصراً، به بررسي متون مکتوب در بافتِ نهادي، اجتماعي و سیاسي آنها 

شود و با به استثناء قائل نمي( خادبیات، فلسفه و تاری)هاي فرهنگي رسمي کاوي، براي رشتهگفتمان. پردازدمي

، (Ideologiekritik)شناسيِ متن و نقادي ایدئولوژيشناسي، نشانهمحتواکاوي، روایت: هایي چونکارگیري روش

گوید که مناسبات این رویکرد به ما مي. آوردهاي گفتمان در زندگي روزمره را فراهم ميامکان مطالعۀ همۀ جنبه

: ک.ر)دهدگذارد و آن را شکل ميتاثیر مي« دانش»ارتباط ما با یکدیگر و نیز بر نحوۀ تولید قدرت در جامعه بر نحوۀ 

 (.31-31: 3132دایک،ون
شود؛ اما بر زبان، به عنوان حرکت و عمل این رویکرد گرچه به معناي تجلي زبان در گفتار یا نوشتار به کار برده مي 

اهیم، که اجزاي تشکیل دهندۀ ساختار زبان هستند، ثابت و پایدار کلمات و مف»به عبارت دیگر، . کندتاکید مي

دگرگوني این . کنندهاي متفاوت، ارتباط آنها دگرگون و معاني متفاوتي را القا ميها و مکاننیستند و در زمان

ط ثابت و ارتباطات، خود زادۀ دگرگوني شرایط اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و غیره است؛ لذا چون این شرای

 . (36: 3131عضدانلو، ) «تواند ثابت و پایدار بماندپایدار نیستند، ساختار زبان نیز که توضیح دهندۀ این شرایط است، نمي

هاي مختلف پیداست، فرایندي ارتباطي است که در دو چارچوب گونه که در پژوهششناسي گفتماني، آنسبک    

-بازگو مي)فرستدبراي شنوندگان مي هاي گفتاري که گویندهاست از جمله افتد؛ چارچوب زباني که عبارتاتفاق مي

گفتمان، رخدادي »؛ در نتیجه (نویسدمي)فرستدو یا چارچوب نوشتاري، که نویسنده براي خوانندگان مي( کند

هدف ». (3: 3333یقطین، )« فرستنده، گیرنده، پیام یا موضوع و هدف: کلامي است که از چند عنصر تشکیل شده است

گذارد و بسیاري از تاثیر به سزایي در استراتژي گوینده و نویسنده دارد و در شکل گفتار و شیوۀ ساخت آن تاثیر مي

 (. 364: 3331مفتاح، )« نماید که با فرایند زباني همراه استمتغیرهاي سبکي را تفسیر مي

شناسي گفتماني در تحلیل اصلي، لازم است مراحل سبکپیش از ورود به مبحث  با توجه به تمامي این تمهیدات،     

 :آیات قرآن کریم بررسي شود

 در تحليل آیات قرآن شناسی گفتمانی ل سبکمراح -3

جمله واکاوي اولین مرحله،  گذشت، شناسي گفتمانينظریۀ سبکدر تحلیل گفتماني آیات قرآن، بنابر آنچه در  -1-3

شوند که شناسي، به چند لایه تقسیم ميها در سبکبطۀ دستوري میان جملهرا. تاس ها، از لحاظ سبک نحوي آنها

سبک گسسته حامل ». سبک نحوي گسسته و سبک نحوي هم پایه خلاصه کرد: ها را در دو لایهتوان آناصولا مي

مله حامل گیرند و هر جهاي کوتاهِ مقطع و مستقل کنار هم قرار ميهاي مستقل است که در جملهگروهي از اندیشه

انگیزي این سبک باعث سرعت اندیشه و هیجان. توان آنها را با نقطه از هم جدا کردي مستقل است و ميیک اندیشه

هاي بلند به کار پایه در جمله؛ اما سبک هم(246: 3131فتوحي،)«بخشدشود و به روند داستان و روایت شتاب ميمي

کند و از نوع هاي مستقل را با واو عطف به هم معطوف ميک جملهاین سب. زندرود و سبکي آرام را رقم ميمي

این سبک براي توضیح . کنداند و حرکت سبک را کند ميها به هم وابستهاي است که در آن جملههاي ترکیبيسبک

                               (.                                                  241-244همان، )رودمطالب مهم و مبهم به کار مي

تنها معناي  در کنش گفتاري،». است کنش گفتاريتحلیل جمله ها به لحاظ  یکي دیگر از این مطالعات، -1-2

-و شامل ناگفته را به صورت پنهان با خود دارد... بلکه شرایط زماني، مکاني، فرهنگي و ؛ ظاهري مورد توجه نیست

 .(11: 3131، یارمحمدي)«شودهاي یک متن مي



براي بیان یک واقعه  کنش این»: کنش تصریحي یا اظهاري -3: شود که عبارتند ازاین کنش به پنج گروه تقسیم مي

دهد نشان مي و کنداي بیان ميتعهد گوینده را نسبت به صدق گزاره ،این نوع کنش .باشدیا گزارش از یک فرایند مي

 کنش -2. (133: 3132اکمجیان، )«را به شنونده منتقل سازدو عقیدۀ خود کند تا حالت رواني گوینده تلاش ميکه 

کنش ترغیبي بر این  منظوريِ ۀنکت. پیشنهاد یا طرح پرسشي است ۀبراي بیان تقاضا، صدور دستور، ارائ :ترغیبي

 -1. نجام کارها استغیب و واداشتن شنونده به ارتلاش گوینده در جهت ت ،حقیقت استوار است که این نوع کنش

گوینده از طریق این گونه . باشدها و ذهنیت افراد نسبت به وقایع ميبراي بیان احساسات، نگرش: کنش عاطفي

براي بیان تعهد گوینده به : کنش تعهدي -7 .گذارداطب در میان ميخحالت دروني و احساسات خود را با م ،هاکنش

که کلامش صادق است و این کنش، بیشتر با ادات قسم همراه سازد مي گوینده خود را متعهد است،عمل  یک تحقق

در مورد کارهایي است  این کنش .رودگذاري یک واقعه و اعلام یک رخداد به کار ميبراي نام: کنش اعلامي -1 .است

افعالي نظیر اعلام کردن، محکوم کردن و منصوب . شودمي اجتماعسبب تغییراتي در ، اگر با موفقیت انجام شود که

 (.31-33: 3131سرل، : ک.ر)کردن داراي این کنش هستند

 

اما  ،تحلیل گفتماني آیات، به بررسي فهرستي از تضادهاي دوگانه مابین آنچه در نص آیه هست و آنچه نیست-1-1

دلیل انتخاب موضوعات مختلف در آیات و چرایي تأکید، حذف و بزرگ . پردازدست، ميبا موضوع آن آیه مرتبط ا

ها واکاوي دلیل این انتخاب. از مطالبي است که باید در این مرحله لحاظ گردد ،نمایي در بیان جزئیات آن موضوعات

                                                                     .کندرا مشخص مي متندر واقع ایدئولوژي حاکم بر  ،در سطوح مختلف گفتماني

و همچنین  متناي به روابط بینامتني در تفسیر آیات قرآن، توجه ویژه ،سازي روشآخرین مرحله از متناسب -1-7

بافت و  نمتمتون روایي از جمله متوني هستند که مفسر باید به روابط بینامتني . اجتماعي آن دارد -بافت فرهنگي

، مفسر را یاري متناند که در کشف معاني پنهان متون فلسفي، فقهي و کلامي نیز از دیگر متوني. توجه کند بیروني

در تحلیل و  مباحثي از قبیل شأن نزول آیات و مکي یا مدني بودن آنها م قرآني،علو اندیشمنداندر میان . رسانندمي

 .     ت فراواني برخوردار است، از اهمیفرهنگي ـ اجتماعيبررسي بافت  
 

 شناسی گفتمانیبراساس نظریۀ سبک« عبس»تحليل سورۀ -4
باید در استفاده از ، بنابراین؛ اندها همه انسانيقرآن کلام الهي است و دیگر کلامقبل از هر چیز باید دانست که 

-ها، اهداف و مؤلفهو آن پیش فرض ام دادو با توجه به تفاسیر معتبر، این واکاوي را انج کاوي دقت کافي کردگفتمان

مقالۀ حاضر، ضمن بررسي مباني  .در این تحقیق وارد نکرد ،هاي گفتماني را که تنها به کلام انسان مرتبط است

پرداخته « عبس»گفتمان و مسائل بافت و متن، به تطبیق مباني آن بر قرآن کریم و به عنوان نمونۀ موردي، به سورۀ 

ها ها، به صورت جامع و یکجا، پس از ذکر آیهکاوي مرتبط با آیهن است که تمامي مراحل گفتمانسعي بر ای. است

ها پرداخته شود؛ لذا با ذکر آیات، تمامي قواعد سبکي نوین و بیان شود و در چارچوبي مشخص، به تحلیل این آیه

اند، در این تحلیل مورد بررسي جود آمدههاي لفظي و معنوي که بر اساس بافت موقعیتي به ومرتبط با متن و آرایه

 . گرددها بیان ميگیرد و ارتباط آنها با موقعیت و شأن نزول آیهقرار مي
نازل شده است و در « النجم»اي مکي است و تعداد آیات آن چهل و دو آیه است که پس از سورۀ سورۀ عبس، سوره

بررسي شرایط محیط بر متن، . دارد« معاد»بر مسالۀ کند و تکیۀ خاصي عین کوتاهي، از مسائل مهمي بحث مي

پژوهان طلبد که با نزول آن همراه و پیوسته است و این همان چیزي است که قرآنشناخت رخدادهاي تاریخي را مي

 . پردازیمبا بررسي رخدادهاي تاریخي دربارۀ این سوره، به بررسي متن سوره مي. نامندآن را اسباب نزول مي



با سران قریش در حال ( ص)این سوره در حالي نازل شد که پیامبر: اندسران درتفاسیر خود چنین آوردهبرخي مف 

اي رسول خدا، از آیاتي که خداي : گفت( ص)وارد شد و به پیامبر( ص)گفتگو بود که عبدالله بن شریح بر پیامبر

در حال گفتگو با سران قریش است، ( ص)ردانست پیامبعبدالله که نمي. متعال به تو آموخته است، به من بیاموز

سخنش را قطع کند و با حالت اعتراض از او روي برگرداند ( ص)درخواست خود را تکرار کرد که باعث شد رسول خدا

برخي دیگر از . (113-112: 31تا، جحقي، بي؛ اسماعیل413-412: 7،ج3714الزمخشري، : ک.ر). که سبب نزول این آیات شد

بود، چون ( ص)اند که این آیه دربارۀ مردي بود که در حضور پیامبرها را نادرست دانسته و گفتهوایتمفسران، این ر

ابن مکتوم وارد شد، آن مرد روي و صورت خود را عبوس کرد و روي برگرداند، که جبرئیل نازل شد و آیات این سوره 

 (. 74: 11، ج3131؛ الطبرسي، 171: 4، ج3141بروجردي، : ک.ر)را در حق او نازل کرد

با بررسي آیات، پیوستار معنایي میان آیات، کنش گفتاري و سبک نحوي جمله ها را که به زیبایي تمام به کار       

 .گیردباشند، مورد بررسي قرار ميشناسي کاملا همسو مياند و با اصول زبانرفته

فَعَهُ الذِّكْرَى ( 3)مَا يدُْرِيكَ لَعَلَّهُ يَ زَّكَّى  وَ ( 2)أَنْ جَاءَهُ الَْْعْمَى ( 1)تَ وَلَّى  عَبَسَ وَ »-7-3 ن ْ روي ترش کرد و « (4)أَوْ يَذَّكَّرُ فَ ت َ

شنید و آن اندرز به او یا اندرز مي. شدداني؟ چه بسا او پاک مياز کجا مي. پشت کرد، هنگامي که نابینا نزدش آمد

 .رساندنفع مي

اند، تفاسیر مختلفي که کلمۀ عبسَ را به ترشرویي همراه با خشم ترجمه کردهها و قبل از هر چیز باید به ترجمه     

که به بافت در تحلیل معنا توجه « ةيالعرب اللغة و سر   فقه»ثعالبي در کتاب . ایراد گرفت که ترجمۀ صحیحي نیست

اعتراض فاصله افتد، اگر میان دو چشم آدمي به دلیل »: گویدپردازد و ميکرده است، در فصلي به واژۀ عبوس مي

باسر و »، اگر ترشرویي او زیاد گردد، «کالح»هایش را از شدت خشم نشان دهد، گویند، اگر دندان« قاطب و عابس»

 .(371: تاالثعالبي، بي)« شودگفته مي«  مُبرطمِ»و به دلیل خشم و برافروختگي، « ساهم»، اگر از سر اندوه باشد «مکفهرّ

، با این تفاسیر (131: 2113الکواري، )« ترجمه کرده است« قَطَّبَ وَجْهَهُ »عبس را به »قرآن نیز واژۀ الدر تفسیر غریب      

رو به معناي اینکه خشم در صورتش ترش( ص)گردد که پیامبراز حالات چهره بر اساس بافت موقعیتي، معلوم مي

ع کرده، به عبدالله اشتباه بودن کارش را نشان ظاهر گردیده، نیست؛ بلکه با حالتي اعتراض به اینکه کلام او را قط

به صورت ( ص)التفات در واژۀ عبس در بر دارندۀ توبیخ است، بدین شیوه که گویي خداوند متعال به پیامبر. داده است

بدین شیوه جمله متضمن انذار ! در حالي که یک نابینا نزدش رفت، به او توجه نکرد: غیر مستقیم چنین گفته است

پایه است که جمله ها با عطف شدن به وسیلۀ سبک نحوي جمله ها در این بخش از سوره، سبک هم. است بیشتري

دو آیۀ . زنند و جمله ها از آرامش و کندي برخوردارند تا به توضیح مطلب بپردازندحرف عطف، سبکي آرام را رقم مي

نش گفتاري، اتفاقي را که رخ داده است، با ابتدایي از کنش عاطفي استفاده شده است که خداوند متعال با این ک

، او را (ص)داند؛ سپس در آیات سوم و چهارم با هشدار و انذار به پیامبرصنعت التفات و غیر مستقیم، مایۀ توبیخ مي

کرد؛ لذا کنش گفتاري این آیات، ترغیبي است، کند که باید توجه بیشتري به آن شخص ميتشویق و توصیه مي

داند؛ لذا را تشویق به راهنمایي کردن آن شخص کرده است و نصیحت کردن را مایۀ منفعت او مي( ص)یعني پیامبر

هاي گفتاري دو پهلو، زماني قابل ذکر است که کنش. کندرا تشویق به نصیحت کردن مي( ص)بدین وسیله پیامبر

خداوند متعال کلام خود را صریح بیان تواند سخن خود را به راحتي بیان کند؛ اما شوند که نویسنده نمياستفاده مي

بینیم که از کنش صوري و واقعي آیاتي را مي... کرده است و فقط در برخي موارد براي ترغیب، انذار، عبرت و 

-استفاده شده تا مخاطب را به تفکر بیشتري وادارد؛ در نتیجه نباید کلام خداوند را با کلام بشر یکسان دانست؛ از این

هاي گفتاري در این سوره، همگي گونه پوشیدگي بیان شده است و کنشند متعال صریح و بدون هیچرو کلام خداو

کنش گفتاري در کلام بشر در برخي موارد داراي دو لایه است تا در مواقعي که توان گفتن . باشندکنش صوري مي

 .ل منظور چیز دیگري باشدواقعیت به صورت صریح ممکن نباشد، از نوعي کنش گفتاري استفاده شود و در اص



غْنَى »-4-2     .آورياما کسي که توانگر است، تو به او رو مي «(6) فأََنْتَ لهَُ تَصَدَّى( 5)أَمَّا مَنِ اسْت َ

نکتۀ . توان در آیات مشاهده کردشود و تغییر گفتمان خداوند را ميها عوض ميدر این بخش، نوع گفتمان آیه     

که در آیات بعدي ذکر شده است، نوعي « فانتَ لهُ تلهي»و « فانتَ لهُ تصديَّ»هاي ارتمهم این است که ذکر عب

گفته شده بر ( ص)اختصاص را رسانده و ذکر این دو آیه براي بیان تاکید نازل شده است، بدین شیوه که به پیامبر

؛ 413: 7، ج3714الزمخشري، : ک.ر)نوایان غافل باشيهمچو تویي روا نیست که زماني که نزد ثروتمندان هستي، از بي

 . (113: 1هـ، ج3733الثعالبي، 

سبک نحوي جمله ها در این آیات از سبک نحوي گسسته استفاده شده است که پس از آیات قبلي که براي       

 سبک گسسته در اینجا به زیبایي تمام نوع. توضیح بودند، در این قسمت انذار و هشدار را به زیبایي رسانده است

کنش گفتاري در این قسمت، کنش عاطفي است که با این شیوۀ سخن، در پي . کنش گفتاري را نشان داده است

هاي رفیع جامعه هستند بوده تا با برانگیختن عاطفۀ آن بزرگوار و کساني که در جایگاه( ص)برانگیختن عاطفۀ پیامبر

البته باید گفته شود که تفاوت کنش ترغیبي . تري کنندو از مقام و منزلت برخوردارند، به شیوۀ رفتار خود توجه بیش

غیب رت پيگوینده در  با کنش عاطفي در این است که در کنش ترغیبي نوعي تقاضا یا دستور را در پي دارد، در واقع،

اسات، نگرشبیان احس باشد که هنوز رخ نداده است؛ اما کنش عاطفي برايمي یيداشتن شنونده به انجام کارها و وا

دهد رو متاسف شدن و هجو کردن در کنش عاطفي رخ مي؛ از اینباشدمي گذشته ها و ذهنیت افراد نسبت به وقایع

 . گیردکه براي زمان گذشته مورد استفاده قرار مي

و اگر هم او پاک  «( 11)فأََنْتَ عَنْهُ تَ لَهَّى ( 9)هُوَ يَخْشَى  وَ ( 8)أمََّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى  وَ ( 7)وَمَا عَلَيْكَ أَلََّّ يَ زَّكَّى  »-7-1 

 .کنيتو آمده و از خداوند بیمناک است، تو از او غفلت مي( نزد)نشود، زیان نبیني؛ اما کسي که شتابان به 

برخي . است بیان کرده( ص)را به نزد پیامبر( ابن مکتوم)این آیات به زیبایي تمام حالت و نوع آمدن عبدالله     

از ترس اینکه کسي از کفار یا مشرکان او را اذیت کند، بدون راهنما نزد : اندان در بیان دو آیۀ اولي گفتهراوی

به همین دلیل نازل شده بود و با « هُوَ يَخْشَى وَ »ترسید؛ لذا آیۀ آمده بود و یا از اینکه به زمین بخورد، مي( ص)پیامبر

حقي، ؛ اسماعیل111: 31، ج3731الأویسي، : ک.ر)آمده بود که ایمان بیاورد ( ص)وجود نابینایي خود، با سرعت نزد پیامبر

آیات . براي تاکید ذکر شده تا نهایت توبیخ را برساند« فأََنْتَ عَنْهُ تَ لَهَّى»؛ همانطور که گفته شد، ذکر آیۀ (277: 31تا، جبي

شود؛ در نتیجه در این ها کاسته ميهباشند، از سرعت و حرکت واژگان و جملهنگامي که در پي توضیح مطلب مي

پایه استفاده شده که نسبت به سبک گسسته در آن انفعال و حرکت کمتري بینیم که از سبک همقسمت مي

کنش گفتاري این عبارات نیز کنش عاطفي است که با سرزنش کردن از اینکه به ایمان آوردن آن . برخوردار است

 .دهدرا به دلیل کاري که کرده است، مورد سرزنش و توبیخ قرار مي( ص)ه پیامبرکافران هیچ نیازي نداشتي؛ در نتیج

رَةٍ ( 13)فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ( 12)فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ ( 11)كَلََّّ إِن َّهَا تَذْكِرَةٌ »-7-7     كِرَامٍ ( 15)بأَِيْدِي سَفَرَةٍ ( 14)مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّ
هایي گرانقدر در صحیفه. خواهد آن را یاد کندپس هرکس مي. پند است( آیات قرآن)ي آن به راست! نه« (16)بَ رَرةٍَ 

 . به دستان نگارشگرانِ گراميِ نیک کردار. بلند مرتبه و پاک داشته شده. است

قبلي ذکر شده که  براي نهایت تاکید آیات«  إِن َّهَا تَذْكِرَةٌ  ». براي توبیخ است که مبادا دیگر بار تکرار شود« کلَّ  »واژۀ    

خداوند متعال با آوردن حروف تاکید . آیات همچو پندي هستند که باید آن را بپذیرند و به موجب آن عمل کنند آن

تاکید را به اوج رسانده تا بر اجتماع بیشترین تاثیر را « تذکرة»هاي فراوان براي کلّا، إنّ و جملۀ اسمیّه و آوردن صفت

ها نزد هاي آیات قرآني و ماندن آناز آیۀ سیزدهم تا آیۀ شانزدهم، با گفتن ویژگي. ها بماندبگذارد و در یاد و خاطره

ها واجب رو بر انسانرساند که تمامي اتفاقات نزد پروردگار ثبت و ماندگار است؛ از اینپروردگار، نوعي هشدار را مي

در این قسمت از سوره، دوباره از سبک گسسته استفاده با بالا رفتن انذار و هشدار . است که بر اعمال خود ناظر باشند



کنش . اند تا این هشدار را به زیبایي نشان دهندشده است که به صورت مقطع و بدون عطف کنار هم قرارگرفته

گفتاري در این قسمت همانطور که مشاهده شد، در بر دارندۀ هشدار و انذار است تا مخاطب را برانگیزد و بداند که 

گردد؛ لذا کنش گفتاري این قسمت، کنش ترغیبي است تا مخاطب را بر ناظر دنیایي نزد خداوند ثبت مي اعمال

 .بودن به اعمال خود و کوشیدن براي اینکه بهترین عمل را داشته باشد، ترغیب کند

نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ » -7-1     رهَُ مِنْ نُ ( 18)مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ( 17)قتُِلَ الِْْ نفرین بر انسان، چه ناسپاس «  (19)طْفَةٍ خَلَقَهُ فَ قَدَّ

اي آفرید و سپس به او تکامل بخشید و زندگي او را با مگر خداوند او را از چه چیزي آفریده است؟ او را از نطفه. است

 .تقدیر الهي سامان داد

نْسَانُ  »      هاي دنیاست که با ترین مصیبتاز بزرگترین و سخت هاست؛ زیرا کشته شدناز بدترین نفرین«  قتُِلَ الِْْ

ابراز شگفتي « ما اکفره». دارند، ذکر شده تا با مردم و اجتماع بیشتر مانوس باشد مرگها از توجه به ترسي که انسان

از کفران نعمت خداست که خداوند متعال با نشان دادن تعجب از این همه کفرورزي، نهایت توبیخ را متوجه افراد 

ترین مادۀ هستي بوده است، با ذکر اینکه از چه چیزي خلق شده و خلقت او که از پست. کافر و ناسپاس ساخته است

آیات قرآن با به  (.223: 27تا، ج؛ الطبري، بي411: 7ج: 3714الزمخشري، : ک.ر)دانداین همه کبر و نخوت را مایۀ تعجب مي

هاي اي برقرار کرده و با آوردن مثالر آن است، با اجتماع پیوند ویژهتفکر واداشتن مخاطب به دنیاي مادي و آنچه د

اندرز و موارد مرتبط با آن باید با نهایت . تر کرده استقابل دیدن و قابل فهم در سوره، این ارتباط را با اجتماع قوي

سبک نحوي، سبک نحوي ها نیز از لحاظ بینیم که در این قسمت آیهآرامش، صبر و استقامت صورت گیرد؛ لذا مي

خداوند متعال با . پایه است که جمله ها از آرامش برخوردارند تا با معنا و مفهوم بیشترین رابطه را برقرار کندهم

هاي هدایت و توجه نکردن او و در نهایت کافر ماندنش، از کنش اظهاري استفاده کرده آوردن دلایل فراوان از راه

 .  عقیدۀ خود را اثبات کند است تا با دلایل روشن، درستي

رَهُ »-7-6     رَهُ ( 21)ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّ ب َ و خداوند راه « ( 23)كَلََّّ لَمَّا يَ قْضِ مَا أَمَرَهُ ( 22)ثمَُّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ( 21)ثمَُّ أَمَاتهَُ فأََق ْ

دهد و هر زمان اراده نماید، او در قبر جاي ميمیراند و بعد هم او را مي. هدایت و زندگي معنوي را بر او آسان فرمود

 .گاه به فرمان آفریدگار خود گردن ننهاده استانگیزاند؛ اما کافر هیچرا از قبر بر مي

ها، نشان از آن دارد که انسان انسان میراندنکند و خداوند متعال با ذکر در این فراز از سوره، نوع گفتمان تغییر مي   

میرد تا او را انذار دهد که مرگ در انتظار اوست و باید داند که چه زماني ميۀ عمرش ندارد و نميهیچ اختیاري دربار

ها دوباره حکایت از قدرت خداست که توانایي هر کاري را دست از لجاجت بردارد و برانگیختن و زنده کردن انسان

انده است که هر آنچه را به این انسان ناسپاس امر نهایت توبیخ را رس« كَلََّّ »در پایان این قسمت با ذکر واژۀ . دارد

نوع گفتمان در این قسمت هنگامي . گرددشده بود، انجام نداد و در نهایت بدون عمل صالح به نزد پروردگارش بر مي

کنش گفتاري . گردد تا دوباره مخاطب را برانگیزدشود، به سبک گسسته بر ميکه وارد بحث مردن و برانگیختن مي

عقیده و باور ، قسمت، در آیۀ ابتدایي همانطور که در قسمت قبلي گفته شد، کنش اظهاري است تا با ذکر دلیلاین 

دو آیۀ بیست و یک و بیست و دو که دربارۀ مردن انسان و رستاخیز او پس از طي این مراحل . خود را بیان کند

ۀ پایاني این قسمت، شامل نا امیدي و متاسف آی. است، نوعي انذار و هشدار را در بر دارد که کنش ترغیبي است

شدن از کساني است که پند و اندرز را فرا نگرفتند؛ در نتیجه کنش گفتاري این قسمت، کنش عاطفي است تا با ذکر 

 .   این تاسف، عملکرد کافران را بیهوده نشان دهد

نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ  »-4-7    نْظُرِ الِْْ نَا الْمَاءَ صَب ا  أنََّا صَبَ ( 24)فَ لْي َ نَا فِيهَا حَب ا  ( 26) ثمَُّ شَقَقْنَا الَْْرْضَ شَق ا  ( 25) ب ْ -وَ ( 27) فأَنَْ بَت ْ
ن انسان ای« ( 32)لَِْنْ عَامِكُمْ  لَكُمْ وَ  مَتَاعا  ( 31) أَب ا   فاَكِهَة  وَ  وَ ( 31) حَدَائِقَ غُلْبا  وَ ( 29) نَخْلَّ  وَ  زَيْ تُونا  وَ ( 28) قَضْبا  وَ  عِنَبا  

ما از آسمان آب فراوان فرو باراندیم، سپس . خورد، نگاه کندباید به همین رزق و روزي و غذایي که مي( ناسپاس)

هایي انبوه از هاي متنوعي را در آن رویاندیم؛ همچنین انگور و سبزي، زیتون و خرما و باغزمین را شکافتیم و دانه



، پس انواع رزق و روزي براي خودتان و چهارپایانتان فراهم (پدید آوردیم)ه و نیز علوف درختان تودرتو و انواع میوه

 . آمده

پردازد که هایي ميهاي وجودي انسان را برشمرد، در ادامۀ آن به ذکر نعمتکه نعمتخداوند متعال پس از آن      

پي آن است که بندگان این همه  ها درخداوند متعال با ذکر این نعمت. به آن نیاز دارد انسان براي زندگي مادي

پایه بیان شده است و ها با سبک نحوي همها و بر شمردن آنذکر نعمت. نعمت را شکر کنند و دست از گناه بردارند

ها پرداخته؛ لذا سبک توان در این قسمت یافت که خداوند به ذکر نعمتهمانطور که گفته شد، توضیح و تبیین را مي

قابل ذکر است که در این عبارات واو عطف براي حرکت دادن و آماده کردن . ه کار رفته استنحوي متناسب با آن ب

کنش گفتاري این عبارات، کنش ترغیبي است که با . جمله ها براي وارد شدن به سبک گسسته به کار رفته است

ها ر پي ترغیب و واداشتن آنها داده است، دهایي که خداوند به انسانها و توصیه به یادآوري نعمتبرشمردن نعمت

 .به انجام عمل نیک است

ةُ  »-4-8    هُمْ ( 36)بنَِيهِ صَاحِبَتِهِ وَ وَ ( 35)أَبيِهِ أمُِّهِ وَ وَ ( 34)يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ   (33)فإَِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مِن ْ
رَةٌ وَ ( 39)ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ( 38)هٌ يَ وْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ وُجُو ( 37)يَ وْمَئِذٍ شَأْنٌ يُ غْنِيهِ  هَا غَب َ رَةٌ ( 41)وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ عَلَي ْ ( 41)تَ رْهَقُهَا قَ ت َ

ر کس گریزد، از مادر و پدرش، از زن و فرزندانش، در آن روز هروزي که انسان از برادرش مي« (42)أُولئَِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ 

شاد و . هایي گشاده و روشن دارنداي چهرهپردازد؛ اما در آن روز عدهآنچنان مشغول کار خود است که به هیچ کس نمي

ها همان ها را خواهد پوشاند، آنهایشان را غبار رنج خواهد گرفت و دود سیاهي آنگروهي چهره(. زیرا اهل بهشتند)خندانند

 . کافران فاسد و بدکارند

اشاره به این دارد که آمدن نفخۀ صور دوم امري «  فإَِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ  »در آیۀ شریفۀ « إذا»کار رفتن کلمۀ  به»    

: 3131ظهیري، )«رود که وقوع فعل شرط یقیني است و جاي شک وتردید نداردقطعي است؛ زیرا إذا هنگامي به کار مي

نکته دارد که فرار انسان از برادر و نزدیکان خود در قیامت،  ره به اینبه صورت مضارع اشا« يفَِرُّ »آوردن واژۀ (. 271

اي هولناک و وحشتناک است امري مستمر است که حکایت از این حقیقت دارد که وضعیت انسان در محشر به گونه

آیۀ سي و « یغنیه»شکل مضارع در کلمۀ . گریزدکه هرگز به فکر نزدیکان و خویشان خود نیست و پیوسته از آنان مي

هاي به قسمتاشاره (. 271: همان)ها دارددر آیۀ چهل و یکم نیز اشاره به استمرار مادۀ آن« ترهقها»هفتم و کلمۀ 

، و بیاني از حال کافران و بهشتیان در اي از حوادث قیامت و سرنوشت مؤمنان و کفار در آن روز بزرگتکان دهنده

انذار و هشدار را بالا برده که در نهایت منجر به استفاده از سبک نحوي  این قسمت و بیان این همه حوادث هولناک،

ها گفته شد، کنش ترغیبي است، زیرا با بیان کنش گفتاري این قسمت همانطور که در شرح آیه. گسسته شده است

تظار کساني ها براي قیامت، در پي ترساندن و هشدار دادن به مخاطب بوده است که سرنوشتي سخت در اناین ویژگي

پروردگار را  دستورهايبا آرامش در انتظار کساني است که  هاند و سرنوشتي همرااست که نافرماني خدا را کرده

 . اندشنیده و بدان جامۀ عمل پوشانیده

 «العبسهاي گفتاري و سبک نحوي جمله ها در سورۀ جدول کنش»

 هاآیه ردیف
 گفتاري کنش

 جمله ها

سبک نحوي 

 جمله ها

3 
أوَْ يذََّكَّرُ ( 3)مَا يُدْريِكَ لَعَلَّهُ يَ زَّكَّى  وَ ( 2)أَنْ جَاءهَُ الْْعَْمَى ( 1)تَ وَلَّى  عَبَسَ وَ »

فَعَهُ الذِّكْرَى   «(4)فَ تَ ن ْ

-عاطفي
 ترغیبي

 

 پایهسبک هم

 عاطفي «(6) فأََنْتَ لَهُ تصََدَّى( 5)أَمَّا مَنِ اسْتَ غْنَى »- 2

 
 سبک گسسته



 

 های گفتاری در سورۀ عبسَبسامد کنش: 1جدول شمارۀ 

 
 

 بسامد سبک نحوی جملات در سورۀ عبسَ: 2جدول شمارۀ 

 
 

 

1 
( 9)هُوَ يخَْشَى  وَ ( 8)أَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى  وَ ( 7)يْكَ أَلََّّ يَ زَّكَّى وَمَا عَلَ  »-

 (11)فأََنْتَ عَنْهُ تَ لهََّى 
 عاطفي

 
 سبک

 پایههم

7 
مَرْفُوعَةٍ ( 13)فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ( 12)فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ ( 11)كَلََّّ إِن َّهَا تَذْكِرَةٌ »

رَةٍ   «(16)كِرَامٍ بَ رَرةٍَ ( 15)دِي سَفَرَةٍ بأِيَْ ( 14)مُطهََّ
 ترغیبي

 
 سبک گسسته

1 
مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَ قَدَّرهَُ ( 18)مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ( 17)قتُِلَ الِْْنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ » 
(19) » 

 اظهاري
 

 سبک هم پایه

6 
ب َ ( 21)ثمَُّ السَّبيِلَ يَسَّرَهُ  كَلََّّ لَمَّا ( 22)إذَِا شَاءَ أَنْشَرَهُ  ثمَُّ ( 21)رَهُ ثمَُّ أَمَاتهَُ فأَقَ ْ

 «( 23)يَ قْضِ مَا أَمَرَهُ 
اظهاري، 

 عاطفي-ترغیبي
 سبک گسسته

4 

نْسَانُ إلَِى طعََامِهِ فَ لْيَ نْظُ  »- ناَ الْمَاءَ صَب ا  ( 24)رِ الِْْ ثمَُّ شَقَقْناَ ( 25)أنََّا صَببَ ْ
ناَ فِ ( 26) الَْْرْضَ شَق ا    نخَْلَّ  وَ  زيَْ تُونا  وَ ( 28)قَضْبا  وَ  عِنبَا  وَ ( 27)يهَا حَب ا  فأََنْ بتَ ْ

 «(32)لَِْنْ عَامِكُمْ  لَكُمْ وَ  مَتاَعا  ( 31)أبَ ا   فاَكِهَة  وَ  وَ ( 31)حَدَائقَِ غلُْبا   وَ ( 29)

 ترغیبي
 

 پایهسبک هم

3 

أَبيِهِ  أُمِّهِ وَ  وَ ( 34)أَخِيهِ يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ   (33)فإَِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ  »-
هُمْ يَ وْمَئِذٍ شَأْنٌ يُ غْنيِهِ ( 36)بنَيِهِ صَاحِبتَهِِ وَ  وَ ( 35) وُجُوهٌ ( 37)لِكُلِّ امْرئٍِ مِن ْ

هَا غبََ رَةٌ  وَ ( 39)ضَاحِكَةٌ مُسْتبَْشِرَةٌ ( 38)يَ وْمَئِذٍ مُسْفِرةٌَ  ( 41)وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ عَليَ ْ
 «(42)أُولئَِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ( 41)رَةٌ تَ رْهَقُهَا قَ ت َ 

 سبک گسسته کنش ترغیبي



 نتيجه گيری
اني از اهمیت فراواني برخوردار است؛ شناسي گفتمها، در سبکتوجه به سبک نحوي جمله ها و کنش گفتاري آن    

ها نسبت به بافت توان به میزان تاکید جملهزیرا با در نظر گرفتن بسامد انواع کنش و سبک نحوي جمله ها، مي

هاي گفتاري و سبک نحوي در سورۀ عبسَ، رابطۀ در این جستار، معلوم شد که بسامد نوع کنش. اجتماعي پي برد

ماعي برقرار کرده است و با توجه به بافت بیروني، این شیوه از بیان و گفتگو به وجود آمده مستقیمي را با بافت اجت

باشند که در کنش هاي گفتاري در این سوره مياست؛ بنابراین، کنش ترغیبي و عاطفي، پر بسامدترین کنش

بسامد بالایي دارد، در پي از آن، کنش عاطفي که  ترغیبي، به دنبال ترغیب و برانگیختن عواطف شنودگان است، پس

هاي خداوند را آنچنان که شایسته اند و نعمتتوبیخ و عتاب شدید نسبت به کساني است که نافرماني خدا را کرده

-کنش بعدي کنش اظهاري است، که با ذکر خلقت انسان از پست. میرنداند و در نهایت ناسپاس مياست، شکر نگفته

از کنش تعهدي و کنش اعلامي استفاده نشده است؛ اما . کندلیل آوردن سرزنش ميترین مادۀ هستي، انسان را با د

هاي آن نشان از خداوندي بي به طور ضمني کنش تعهدي را در بر دارد، بدین صورت که دنیاي فاني و نعمت

 .توان یافتهمتاست و هر آنچه را که در قیامت وعده داده شده، به وضوح مي

که استفاده شده است، سبک نحوي گسسته است که انذار و هشدار را به خوبي نمایان اي بیشترین سبک نحوي 

بندي عبارات بیان کرده است؛ بنابراین، معلوم گردید که سبک کرده و مهم بودن موضوع را صریحا با نوع جمله

ن آیات، در کنار گسسته و کنش ترغیبي که از انذار و ترغیب والایي برخوردارند، به بهترین شکل ممکن، در ای

رو، روشن گردید که قراردادهاي ناظر بر است تا نهایت تاثیر را در مخاطب داشته باشند؛ از این یکدیگر استفاده شده

ها به یکدیگر و پیوند آنها با بافت اجتماعي، این ارتباط موفق را به وجود آورده است و با این شیوۀ پیوند جمله

هاي دیگر در این سوره، شامل اتفاقات از جمله دریافت. تري از متن دست یافتیقتوان به خوانش دقمطالعه، مي

در پایان، . اندباشد که در کلام خداوند تاثیرگذار بودهها و اوضاع اجتماعي آن زمان ميلاي آیهتاریخي نهفته در لابه

-کلام الهي، معناي صحیح و درست تري از متن دریافت کرد و در ترجمه و تفسیرتوان بدین شیوه، تحلیل درستمي

 .تري را از واژگان و عبارات بیان کرد

 

 هانوشت پی
نام « تفکر فرانسوي»که در ایالات متحده به وجود آورد هایي را اساس اندیشه، (3326-3337)میشل فوکو -3

ي و هاي مختلف علوم اجتماعانطباق یافت و بر شاخه« پسامدرنیسم»با مفهوم  ادبگرفت و در جهان 

 (.46-44: 3131مکاریک، : ک.ر)انساني نیز در اکثر کشورهاي جهان تاثیر گذاشت
هاي وي در تئوري. ساختارشکني است ۀ مفهومپدیدآورند که فیلسوف الجزایري ،(3311-2117)ژاک درِیدا -2

 (.14: همان: ک.ر(مدرن و نقد ادبي تاثیر فراواني گذاشتپست ۀفلسف
روسي بود که آثار تأثیرگذاري در  ادبیات فیلسوف و متخصّص، (3331-3341) میخائیل میخائیلویچ باختین -1

بخش گروهي از  پرداخت، الهامآثار او که به موضوعات متنوعّي مي .تنوش تادبي و بلاغ ۀنظری ،نقد ۀحوز

ها شده شناسهاي جدید، ساختارگرایان، پساساختارگرایان و نشانه مارکسیست: اندیشمندان، از جمله

 .(64: همان: ک.ر)است
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